
ایمان و پایبندی دائمی به تعهدات
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ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا  فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ
ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
يََجِدُواْ فِِيٓ أ

نساء 65

محمد حاجی‌حیدری{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.



ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ همانـا کسـانی کـه ]منافقنـد و[ بـه خـدا و  ِيـنَ يكَۡفُـرُونَ بـِٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
پیامبرانـش کفـر می‌ورزنـد، ]هرچنـد در ظاهـر ادعـای ایمـان دارنـد امـا واقعـا 
ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ و می‌خواهنـد بیـن  ن يُفَرّقُِـواْ بَنۡيَ ٱللَّهَّ

َ
مؤمـن نیسـتند[ ﴿وَيُرِيـدُونَ أ

خـدا و پیامبرانـش دوگانگـی ایجـاد کنند و ]به همین خاطـر می‌گویند: بعضی از 
دستورات پیامبر، از سوی خدا نیست؛ تا بتوانند از بعضی دستورات دین اطاعت 
نکنند[ ﴿وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ﴾ ]و در نتیجه[ می‌گویند به بعضی 
]از دسـتورات دیـن[ ایمـان می‌آوریـم و بـه بعضـی کفـر می‌ورزیم. ]هرجـا دین به 
ن يَتَّخِذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ سَبيِلًًا﴾ 

َ
مذاقشان خوش نیاید آن را کنار می‌زنند![ ﴿وَيُرِيدُونَ أ

و ]به این صورت[ می‌خواهند بین ایمان و کفر، مسـیری برای خودشـان دسـت 
اۚ﴾ اینان حقیقتاً کافرند ]و مسیرشـان کاملاً  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ حَقّٗ

ُ
و پا کنند؛ ﴿أ

هِينٗا﴾  عۡتَدۡنـَا للِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٗا مُّ
َ
مسـیر کفـر اسـت نه چیزی میـان ایمان و کفر[ ﴿وَأ

و بـرای کافـران، عذابـی ذلیـل کننـده آمـاده کرده‌ایم ]که چـون اینها هـم کافرند، 
شاملشـان می‌شـود. چیـزی میان ایمـان و کفر، با دینِ سفارشـی نداریم. یا باید 

بندۀ خدا باشیم و دین را درهر حالتی اطاعت کنیم و یا کافریم.[

 سورۀ نساء 
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ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ همانـا کسـانی کـه ]منافقنـد و[ بـه خـدا و  ِيـنَ يكَۡفُـرُونَ بـِٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
پیامبرانـش کفـر می‌ورزنـد، ]هرچنـد در ظاهـر ادعـای ایمـان دارنـد امـا واقعـا 
ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ و می‌خواهنـد بیـن  ن يُفَرّقُِـواْ بَنۡيَ ٱللَّهَّ

َ
مؤمـن نیسـتند[ ﴿وَيُرِيـدُونَ أ

خـدا و پیامبرانـش دوگانگـی ایجـاد کنند و ]به همین خاطـر می‌گویند: بعضی از 
دستورات پیامبر، از سوی خدا نیست؛ تا بتوانند از بعضی دستورات دین اطاعت 
نکنند[ ﴿وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ﴾ ]و در نتیجه[ می‌گویند به بعضی 
]از دسـتورات دیـن[ ایمـان می‌آوریـم و بـه بعضـی کفـر می‌ورزیم. ]هرجـا دین به 
ن يَتَّخِذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ سَبيِلًًا﴾ 

َ
مذاقشان خوش نیاید آن را کنار می‌زنند![ ﴿وَيُرِيدُونَ أ

و ]به این صورت[ می‌خواهند بین ایمان و کفر، مسـیری برای خودشـان دسـت 
اۚ﴾ اینان حقیقتاً کافرند ]و مسیرشـان کاملاً  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ حَقّٗ

ُ
و پا کنند؛ ﴿أ

هِينٗا﴾  عۡتَدۡنـَا للِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٗا مُّ
َ
مسـیر کفـر اسـت نه چیزی میـان ایمان و کفر[ ﴿وَأ

و بـرای کافـران، عذابـی ذلیـل کننـده آمـاده کرده‌ایم ]که چـون اینها هـم کافرند، 
شاملشـان می‌شـود. چیـزی میان ایمـان و کفر، با دینِ سفارشـی نداریم. یا باید 

بندۀ خدا باشیم و دین را درهر حالتی اطاعت کنیم و یا کافریم.[
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ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا  ﴿فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ
ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾.1 نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
يََجِدُواْ فِِيٓ أ

از منظـر قـرآن کریـم، ایمـان حقیقی مؤلفه‌هایی دارد کـه در صورت نبود آنها، 

ادعای ایمان و مؤمن بودن گزاف است. یکی از موارد وقوع ایمان، این است که 

فقط در قلب نماند و آثار آن در اعضا و جوارح فرد، مشهود باشد و امتداد یابد. 

ایمان، آگاهانه انتخاب می‌شود و همراه با تعهدات و احساس مسئولیت است.

فقیـری کنـار راهـی نشسـته بـود و گریه می‌کرد. مـردی با چندین نـان در بغل 

می‌گذشـت و او را دیـد. کنـارش نشسـت و دلیـل گریـه‌اش را پرسـید. فقیـر از 

گرسـنگی شـکوه کرد. رهگذرِ نان‌به‌دسـت، دسـتمالی از جیبش درآورد و جلوی 

صورت گرفت و زار زار گریه کرد. فقیر که دلش برای او سوخته بود، از وی خواست 

تا یکی از نان‌ها را به او بدهد تا هر دو از گریه برهند. رهگذر گفت تا شب هم اگر 

بخواهی برایت گریه می‌کنم، اما لقمه‌ای نان نمی‌دهم!

کسی که دم از ایمان می‌زند، باید تلاش کند تا در انتخاب‌های خود که لحظه 

لحظه‌ زندگی او را شامل می‌شود، حکم خدا را بر هر چیز دیگر ترجیح دهد و به 

آن عمل کند؛ تعهد و مسـئولیتی که مقطعی و دل‌بخواهی نیسـت. خداوند در 

سوره نساء، آیه 65 می‌فرماید:

نفُسِهِمۡ حَرجَٗا 
َ
ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا يََجِدُواْ فِِيٓ أ ﴿فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ

ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾؛ به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود،  مِّمَّ
مگـر اینکـه در اختلافـات خـود، تـو را داور قـرار دهنـد؛ نه فقـط داورى را به نزد تو 

آورند، بلکه هنگامى که تو در میان آنها حکمى کردى، خواه به سـود آنها باشـد 

یـا بـه زیـان آنها، علاوه بر اینکه اعتراض نکننـد، بلکه از آنچه قضاوت کرده‌اى، در 

دل خود نیز احساس ناراحتى ننمایند و کاملاً تسلیم باشند.

نساء، آیه65. 	.1
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آنهایـی کـه هـر زمـان حق‌به‌جانبشـان اسـت، بـه قضـاوت و نظـر پیامبر؟ص؟ تن 

می‌دهند، اما آنجا که حق به جانبشان نیست و می‌دانند علیه آنها حکم خواهد 

شد، تن به قضاوت پیامبر؟ص؟ نمی‌دهند، طبق فرهنگ قرآن مؤمن نیستند.

این‌گونه نیست که هر وقت سود و بهره شخصی ایجاب کرد و با نام ایمان و 

با تظاهر به عمل توانست به مراد شخصی‌اش برسد، اسمی از ایمان بیاورد؛ اما 

آنجـا کـه ایمـان و عمل برای او سـود و منفعتی ندارد، بلکـه همراه با هزینه دادن 

است، از اسلام و تعهدات آن روی‌گردان باشد. این‌گونه افراد از منظر اسلام مؤمن 

نیسـتند. از منظر قرآن، تسـلیم بودن و تعهد در برابر احکام الهی باید همیشـگی 

فَتُؤۡمِنُونَ 
َ
باشد. خداوند صریحاً قوم بنی‌اسرائیل را توبیخ می‌کند و می‌فرماید: ﴿أ

﴾.1 چون آنجا که بحث جهاد و هزینه دادن مطرح  ببَِعۡضِ ٱلۡكِتَبِٰ وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡضٖۚ
نـتَ وَرَبُّكَ فَقَتٰاَلٓ إنَِّا هَهُٰنَا 

َ
می‌شـود، بـه حضـرت موسـی؟ع؟ می‌گوینـد: ﴿فَٱذۡهَبۡ أ

قَعِٰدُونَ﴾؛2 تو و پروردگارت بروید مشغول جنگ بشوید، ما اینجا نشسته‌ایم.
عِقٌ 

َ
يـنُ ل نْيَـا ، وَ الدِّ

ُ
اسُ عَبِيـدُ الدّ

َ
امـام حسـین؟ع؟ در مسـیر کربلا می‌فرمایـد: »النّ

انُـون«؛3  يَّ
َ

 الدّ
َّ

ـل
َ

ءِ ق
َ

بَلا
ْ

صُـوا بِال ا مُحِّ
َ

ـإِذ
َ

تْ مَعَايِشُـهُمْ ، ف سِـنَتِهِمْ، يَحُوطُونَـهُ مَـا دَرَّ
ْ

ل
َ
أ ـى 

َ
عَل

به‌راستی که مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبان آنهاست. تا جایی که دین 

وسـیله زندگـی آنهاسـت دیندارنـد و هنگامی کـه در معرض امتحان قـرار گیرند، 

دینداران کم می‌شوند.

بـه تعبیـر حضـرت آیـت‌الله جـوادی آملی: بعضـی دین آدامسـی دارنـد. »این 

آدامـس مادامـی کـه مختصـر لذتـی دارد، وقتـی شـیرینی دارد در فضـای کام و 

دهان می‎چرخد، وقتی مزه‎اش را از دسـت داد آن را دور می‎اندازند«.4 آنجا که 

انُون«. يَّ
َ

 الدّ
َّ

ل
َ

بحث تسلیم بودن مطرح می‌شود و هزینه‌ای دارد، »ق

بقره، آیه85. مائده، آیه1.24.	 حرّانی، تحف العقول، ص2245.	 	.3
4.	 https://www.dinonline.com/3239/__trashed-2059
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بر این اساس، سنت تمحیص در قرآن از این جهت است که مؤمنان واقعی 

از غیرواقعی تمیز داده شوند. »تمحیص« یعنی خالص‌سازی و زلال‌کردن. هم 

ایمان مؤمنان باید خالص، ناب و زلال شود و هم جامعه ایمانی باید از مؤمنان 

بدلی و دروغین پیراسته گردد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
ِينَ ءَامَنُواْ وَيَمۡحَقَ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾.1 ُ ٱلَّذَّ صَ ٱللَّهَّ ﴿وَلِِيُمَحِّ

ِينَ صَدَقُوا وَلََيَعْلَمَنَّ الْكََاذِبيَِن﴾.2 ُ الَّذَّ ِينَ مِن قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَّ ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذَّ
حْسَنُ عَمَلًًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾.3

َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَلَقَ المَْوتَْ وَالْْحَيَاةَ لِِيَبْلُوَكُمْ أ ﴿الَّذَّ

بـه  وقتـی  ولـی  می‌دهیـم،  انجـام  را  اسـت  بی‌خطـر  کـه  روزه  و  نمـاز  برخـی 

اعتنایـی  و  نداریـم  اقبالـی  می‌رسـیم،  کـه  جهـاد  و  نهی‌ازمنکـر  و  امربه‌معـروف 

نمی‌کنیـم. قـرآن صریحاً می‌فرماید: این‌گونه افراد مؤمن نیسـتند و ایمان باید 

همه‌جـا و بـا همه‌کـس و در هر زمانی محفوظ باشـد. قـرآن مؤمنین را این‌گونه 

ِ وَرسَُـولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ  معرفـی می‌کنـد: ﴿إنَِّمَـا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾.4

ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
أ

مؤمن حقیقی کسـی اسـت که پیوسـته و در همه‌جا و همه‌وقت، با دل و در 

عمل، تسـلیم حکم خدا و رسـول اوسـت. ایمانی که بدون تسـلیم قلبی باشـد، 

می‌تواند انسان را بر زمین بزند؛ همچنان‌که شیطان را زمین زد؛ آنجا که به جای 

سـجده بر امر خدا، بر هوای نفس سـجده کرد و از جایگاه والایی که داشـت، به 

زیـر افتـاد. بنابرایـن دقـت کنیـم، آن ایمـان و تبعیتی که بر اسـاس هـوا و هوس 

باشد، در حقیقت ایمان نیست.

احکام دین مجموعه‌ای به هم پیوسته است، همانند حروف الفبا است که بعد 

از »الـف«، »ب« می‌آیـد و تـا آخـر ادامـه می‌یابد و گزینیشـی و دل‌بخواهی نیسـت. 

داستان دین، داستان شیر بی یال و دمی که در مثنوی به آن پرداخته شده، نیست.

آل‌عمران، آیه141. عنکبوت، آیه1.3.	 ملک، آیه2. 2.	 	.3
،. آیه51. نور 	.4
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احـکام دیـن همـه حوزه‌هـا و شـئون زندگـی را دربرگرفتـه و محـدود بـه جای 

خاصـی نیسـت. هـم حـوزه اجتماعـی و هـم حـوزه فـردی را دربرمی‌گیـرد. امروزه 

تفکر سکولاریسـم معتقد اسـت که دین نباید و نمی‌تواند وارد حوزه سیاسـت 

و نظامـات اجتماعـی بشـود. دیـن چنیـن حقّـی نـدارد کـه بخواهـد وارد مسـائل 

اجتماعی بشود و سیاست، نظام اجتماعی و مدیریّت جامعه را بر عهده بگیرد. 

اگـر هـم کسـی بـه دین معتقد باشـد، دیـن برای نمـاز، روزه و کارهای شـخصی و 

مسائل قلبی است. حوزه دین، حوزه ارشاد، انذار و تبلیغ امور معنوی و فردی 

اسـت و بـه امـور جامعـه کاری نـدارد. بـه عبارتـی: دین حداقلـی را پذیرفتـه اند و 

ِينَ جَعَلُواْ ٱلۡقُرۡءَانَ عِضِيَن﴾؛1 همانان که قرآن را پاره‌پاره  مصداق این آیه‌اند: ﴿ٱلَّذَّ

کردند )به برخى از آن عمل کردند و بعضى را رها نمودند(.

جدایی دین از سیاسـت، به معنای محدود کردن اسالم به زندگی شـخصی 

اسـت و موجب آسـودگی خاطر اسـتعمارگران برای چپاول بیشـتر می‌گردد؛ زیرا 

دیگـر مفاهیمـی مثـل سیاسـت و حکومـت و جهـاد جایـی در اندیشـه مسـلمان 

ندارد تا با تفکرات زیاده‌خواهی مستکبرین مقابله کند.

د اسالم از اوّل، با رویکرد سیاسـی بود. نبیّ 
ّ
ایـن در حالـی اسـت کـه اصـل تول

مکرم اسلام؟ص؟ در آغاز هجرت، از همان ابتدا که توانست خود را از دشواری‌های 

حضور در مکه نجات دهد، اولین کاری که کرد، امری سیاسی بود؛ بنای جامعه 

اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل یک جامعه 

همراه، برپایی احکام اجتماعی مانند جهاد و قضاوت.

اسلام صرفاً یک اعتقاد وعمل فردی نیست؛ بلکه برنامه‌ای برای اداره زندگی 

بشر است. متأسفانه تفکرات سکولار در میان مسلمانان نیز رسوخ کرده است؛ 

به‌طـوری کـه امـروزه در مسـئله غـزه می‌بینیم که بسـیاری از کشـور‌های به‌ظاهر 

، آیه91. حجر 	.1
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اسالمی هماننـد ترکیـه، عربسـتان و امـارات و... درحالی‌کـه می‌تواننـد بـا قطـع 

رابطه اقتصادی با اسرائیل و قطع شریان‌های حیاتی این رژیم، به نابودی هرچه 

سـریع‌تر آن کمک کنند و مانع کشـتار گسـترده مردم فلسطین و غزه شوند، اما 

بـه خاطـر مطامـع مـادی دنیـوی و تـرس از زورگویان عالـم، در عمـل کاری انجام 

نمی‌دهنـد و احـکام دیـن در سیاسـت خارجـی آنهـا جایـی نـدارد و تنهـا در بیانیه 

محکوم می‌کنند و در عمل اقدامی نمی‌کنند.

به عبارتی: در این کشور‌ها دین در تمام لایه‌های زندگی جاری نیست و همه 

شـئون جامعه را در بر نگرفته اسـت. برخی احکام را انتخاب و برخی دیگر مانند 

احـکام اجتماعـی کـه مهم‌تریـن بخش‌هـای دیـن اسـت را رها می‌کننـد و خلاصه 

ِينَ يكَۡفُرُونَ  دیـن را دلبخـواه برمی‌گزیننـد و در واقع مصداق این آیه‌اند: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ِ وَرُسُـلهِِۦ وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِـنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ  ن يُفَرّقُِواْ بَيۡۡنَ ٱللَّهَّ
َ
ِ وَرُسُـلهِِۦ وَيُرِيـدُونَ أ بـِٱللَّهَّ

ن يَتَّخِذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ سَبيِلًًا﴾.1
َ
ببَِعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أ

نا«، یعنى همه   مِن عِندَ رَبَّ
ُّ

مؤمن کسى است که تمام قرآن را بپذیرد و بگوید »كل

آنچه نازل شده، از جانب پروردگار است؛ نه آنکه نسبت به بعضى ب‌ىاعتنا باشد.

عقب‌ماندگی دنیای اسلامی، تفرقه و ضعف فکری و عملی آن، معلول عمل 

نکردن کامل به تمام دستورات دین است. به عبارتی: راه علاج واقعی و برطرف 

کردن زخم‌های دنیای اسلام در عمل کردن کامل به دین و احکام اسلامی است.

نساء، آیه150. 	.1


